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:هاي آنو بيماريتاريخ شناخت دستگاه گردش خون
از آغاز تا پايان عصر جالينوس

1محمد دانش پژوه

چكيده 
هاي تاريخ عمومي پزشكي به زبان فارسي، به صورت ترجمه يا تأليف در نوشته

كشور ما سابقه كهن دارد ولي تاريخ رشته هاي تخصصي پزشكي كمتر مورد 
ين مقاله آن است كه كوره راهي را در يكي از اين  هدف ا.توجه بوده است

. ها باز كند و انگيزه پژوهش در جوانان صاحب انديشه را فراهم آوردزمينه
خود نيز سخن » قلب«از زماني كه آدمي سخن آغاز كرد و خرد ورزيد، از 

.دانست كه اين عنصر چه نقشي دارد و بيماريهاي آن كدام استنمي اما،گفت
پردازي و اي خيالباره جز پارهء مطرح شده در اينن گذشته، آراوقردر طول 

هاي نادرست و عللي دور از حقيقت، نبود و آگاهي متكي بر علم كمتر در نشاني
.ميان بود

در پزشكي بابلي، آشوري و مصري اشاره هاي غير مستقيم به سكته قلبي و 
يژه چينيان به شرح مصريان و به و. حتي آندوكارديت باكتريائي شده است

هاي فيزيكي شناخته شدة بيماري شناسي پرداختند، كه از اولين نشانهنبض
در آثار بقراط از تشريح ماهيچه و دريچه هاي قلب سخن رفته است . قلبي است

. ولي به نظر وي در سرخرگ، خون جاري نيست
پرداخت و از حركت» حيوان«ارسطو از نخستين كساني بود كه به تشريح 

پس از ميلاد مسيح و در دوران روميان اشاراتي به برخي از . موجي خون ياد كرد
شود كه در پزشكي جديد با شناخت پيشرفته هاي بيماري قلبي ديده مينشانه

. ها را در آن دوره بازشناختنگري علت بيماريتوان با پسها ميبيماري

). تهران(پزشك متخصص قلب و عروق، در بيمارستان دي . 1
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كرد و در ريحي اتكا ميجالينوس در قرن دوم ميلادي، همچنان بر داده هاي تش
. شناخت فيزيولوژي گردش خون به بيراهه رفت

. قلب، بيماريهاي قلب، گردش خون، تاريخ پزشكي: هاكليد واژه

مقدمه
شناخت درست دستگاه گردش خون و بيماري هاي آن به عنوان يك رشتة تخصصي 

غاز قرن هفدهم پزشكي نوين عملاً از پايان قرن شانزدهم و آ. نسبتاً تازه مطرح است
)  م1626-1561(1ميلادي شكل گرفته است، زيرا در اين دوران بود كه فرانسيس بيكن

شناسي علمي خود را درباره مشاهده و تجربه مطرح كرد و بعدها به پيروي از اين روش
.قانون عمومي گرانش را كشف نمود) م1727- 1642(روش، ايزاك نيوتون 

3 بود كه ريچارد لوور2جامع قلبهاي قلب، كتاب بيماري نخستين اثر گسترده درباره 

 شناخت درستي از 4 سال پس از آنكه ويليام هاروي41يعني ( م 1669در سال 
 ؛pp.1-3 ،6هانمن؛  pp.1-3، 5موتل(منتشر كرد ) فيزيولوژي گردش خون عرضه كرد

اشته شده بود، همة آنچه پيش از اين تاريخ، درباره پزشكي نگ). pp. 275-324،7اولير
هاي علمي و شبه علمي، همراه با باورهاي نادرست بوده كه اي پراكنده از آگاهيمجموعه

. در آن به طور پراكنده از قلب و گردش خون نيز سخن رفته است
بر خلاف آنكه در قرنهاي نوزدهم و بيستم، دست آوردهاي فني و علمي در اين رشته از 

ر قرون پيشتر، اين علم صرفاً جنبه نظري و تصوري اهميت زيادي برخوردار است، د
براي «: كنديادآوري مي8حتي در قرون نزديك نيز، چنانكه ژان برنارد. داشته است

با دقت فراوان بيمار را معاينه . استادان ما در گذشته تنها كيفيت تشخيص هدف بود

1. Bacon      
2. Tractatus de corde
3. Lower
4. Harvey 
5. Moutel
6. Hahnemann 
7.Ouliere
8. Bernard 
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هاي فراواني را در تگذاشتند، و سپس ساع، براي معاينه باليني وقت زيادي ميكردندمي
هاي تشريحي گذراندند تا دريابند چه قدر مشاهدات آنان با دادهتالار كالبدشناسي مي

)p.14، 1برناردو دوسه (».مطابقت دارد…وقلب و ريه
بندي توان در هفت دوره ردهدر مجموع چگونگي تطور شناخت بيماري قلبي را مي

: كرد
دوران ميان عصر بقراط و . 3دوران بقراط . 2قراط از آغاز تا دوران نوشته هاي ب. 1

 قرن هجدهم و 7دوران هاروي . 6پزشكي دوره اسلامي . 5دوران جالينوس . 4جالينوس 
.پس از آن

درباره حركت «دانش پزشكي درباره گردش خون تا پيش از اثر ويليام هاروي به نام 
در اين . گوييم دچار ركود بودپيشرفت كندي داشت و يا بهتر ب2» قلب و خون در حيوانات

. شود اين مبحث را تا پايان عصر جالينوس بررسي كنيممقاله سعي مي

از آغاز تا دوران بقراط
جايگاه قلب و گردش خون از دوران پيش از تاريخ تا عصر بقراط را به دشواري 

 قلب تصويرشود كه اولين شرح چنين ادعا مي. توان در پزشكي آن زمان بازشناختمي
اي در در آستوري در منطقه3اي در غاري به نام ال پيندال ه صورت سنگ نگاشتهب

دارِاين سنگ نگاشته، تصويري از يك حيوان پستان. شمال غرب اسپانيا كشف شده است
متر است كه در مركز آن يك لكه قرمز به شكل  سانتي44 در 42 به ابعاد 4»فيل مانند« 

برخي آن را به جا مانده . تاريخ اين تصوير نظرها گوناگون استدرباره . شودقلب ديده مي
) م1986-1911باستان شناس فرانسوي  (5اگوران-دانند اما لوروم مي.  ق30000از

ميان ( در فرانسه يا دوران كهنه سنگي 6تاريخ آنرا دوران ماگدالني از مادلن دوردني
كه تصوير شده است نيز اختلاف درباره نوع حيواني . مي داند) م. ق15000 تا 10000

1.Dausset
2. De motus cordis Exercitatra anatomica 
3. El Pindal 
4.Proboscidean
5. Leroi – Gourhan 
6. Madeleine Dordogne 
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هاي آن دانند كه فسيلنظر وجود دارد؛ برخي آن را فيل و برخي ديگر آن را ماموت مي
درباره لكه . زيسته استشناسي در اروپا و آسيا ميشناخته شده و در دوران چهارم زمين

ست، انديشند كه همزمان با اصل تصوير رسم نشده اقرمز روي آن نيز برخي چنين مي
اي بر آنند كه اين لكه نمادين و نشان ديگر آنرا گوش حيوان دانسته و پارهبرخي

 در كتاب 1به هر حال چنانكه لوينسون. موضعي است كه بايد به حيوان ضربه وارد شود
كند، انسانِ پيش از تاريخ نيز بدون شك قلب را ياد مي) م1959 (2»تاريخ كامل قلب« 

شناخته است، اما ادعاي دانش بيش از اين در آن دوره، به عنوان بخشي از بدن مي
).اولير، همانجا(خيالي بيش نيست 

 لوحة سفالين به دست آمده 800اطلاع ما از پزشكي بابلي و آشوري، عمدتاً با بررسي 
بيشتر آنها از كتابخانه آشور بانيپال   . است كه در آنها از پزشك و پزشكي ياد شده است

اين الواح و الواح ديگري كه در آشور، بابل، . در نينوا به دست آمده اند) م . ق627- 668(
اند؛ پور بدست آمدهشهري در كنار بابل، شهرهاي تاريخي اوروك و ني4 يا برزيبا3برسيپا

تشخيص و پيش « م كتاب جامع خود را با عنوان 1951بتواند در 5سبب شدند تا لابا
م و متاخرين آنها در . ق700كهن ترين الواح از . كند تأليف 6»آگاهي در پزشكي اَكديها

شود، اين الواح، برخلاف آنچه در پزشكي مصريان ديده مي. م نگاشته شده اند.  ق453
در پزشكي بابلي عنصر اصلي . تنها شواهدي هستند كه از پزشكي تمدن بابلي بازمانده اند

.  است است، كه به عنوان مركز ذخيره خون شناخته مي شده7كبد
احتمالاً اين . شد مركز عقل يا شعور، حافظه و حركت روان يا روح شناخته مي8قلب

در . گوييم فلان شخص قلب مهرباني دارد از آن دوره سرچشمه گرفته استميكه امروز
. شودپزشكي بابلي نيز مانند مصريان، ميان قلب و معده تداخل برداشت، فراوان ديده مي

1. Lewinsohn 
2 Histoire enliere du Coeur
3. Borsippa
4. Barziba 
5.Labat
6 Traute akkadien de Dragnosties et Pronostics medicaux
7. Kabittu
8. Libbu
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. اندگرفتهپزشكان بابلي نبض بيماران را براي تشخيص بيماريها ميرسد كه به نظر مي
كه در (از تجزيه و تحليل يك نسخة درماني به جا مانده از آن دوره، براي بيماري مردي 

قلب خود احساس درد كند و هم زمان معده اش آتش بگيرد و احساس پارگي قفسه 
از گرماي روز است و براي درمان گيري شده كه بيماري وي چنين نتيجه) سينه نمايد

را ... و3، گل مينا2، گل هميشه بهار 1وي انواع داروهاي گياهي مانند ترنجبين يا مان
اين شرح بيماري، ممكن است توصيفي . بردندكوبيدند و مخلوط با آب جو به كار ميمي

ه است از انفاركتوس ماهيچه قلب بوده باشد و در متون تاريخي آن دوره چنين نقل شد
ميرد، و اين خود نشانه شوك و پيش آگاهي وضع وخيم كه اگر بيني بيمار سرد باشد مي

. بيمار بوده است
ها، كالبد شكافي هاي مقبرهآشنايي ما با پزشكي مصريان از روي سنگ نگاشته

 است كه تاريخ اين 4ها به ويژه پاپيروس ابرسهاي روي پاپيروسها و نوشتهموميايي
. پردازي بوده استعلم تشريح مصريان بيشتر خيال. گرددم باز مي. ق1550ه پاپيروس ب

 رگ است، پستان دو رگ و پاها نيز دو رگ دارند و 22در پزشكي آنها سر انسان داراي 
چهار رگ به كبد و سه رگ به هريك از . هاي بيني جاي دارندچهار رگ در سوراخ

بر . روندآيند به سراسر اعضا مي قلب بيرون ميروند، بدين ترتيب رگهايي كه ازبازوها مي
يا هر ) خداي بيماري و مرگ(5همين اساس، هر طبيب يا هر روحاني پيرو الهه سخمت

جادوگر كه انگشتان خود را روي نبض در اعضاي مختلف بدن بگذارد و از آن جا قلب 
داند چه نميگويد، ولي يابد كه قلب در رگها سخن ميبيمار را احساس كند، در مي

كند از اينجا تا آنچه بعدها هاروي، چنانكه ويل دورانت ياد مي)p.10،6آلن!! (گويدمي
يابي بدان سه هزار سال زمان لازم بوده است گفته است گامي بيش نيست، اما براي راه

.)217، ص1 ج ؛تاريخ تمدن(
: برس آمده استدانش مصريان از فيزيولوژي بسيار اندك بود، چنانكه در پاپيروس ا

1. Alhaghi Mannifera
2. Calendula Marigold
3. Corn Marigold Chrysentheme
4. Ebers
5. Sekhmet
6. d'Allaines
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» .رسدشود از آنجا به تمام بدن ميهوايي كه از راه بيني به قلب و ريه داخل مي«
 كه 2 يعني ماهيچه قلب و ديگري ايب1مصريان براي قلب دو نام داشتند، يكي هاتي

 ناميده 3 ايب-داراي مفهوم عام و همگاني قلب بود و بسياري آن را با معده كه رو 
گرفتند، به ويژه آنكه تصوير اين دو عضو بر روي ناحيه اپيگاستر قفسه شد، اشتباه ميمي

. در يك جا قرار دارد4سينه
آيد كه مصريان علاوه بر شناختن نبض  چنين بر مي5هاي ابرس و اسميتاز پاپيروس

شناختند؛  و احتمالاً نوعي گوش كردن به صداي قلب را هم مي6ق، د؛و رابطه آن با قلب
گوش چيزي را كه در زير آن «:شوداي ديده مييروس ابرس چنين جملهزيرا در پاپ
) اولير، همانجا (».شنوداست، مي

اگر «:شودشناسي قلب، دو بار در پاپيروس ابرس چنين شرحي ديده ميدر بيماري
معاينه كرديد و دردي در بازو و ) منظور قلب(بيماري را براي ناخوشي ناحيه كارديا 

از اپيگاستر و سينه داشت، بدان معني است كه مرگ وي نزديك سينه و يك بخشي 
پس بايد براي وي داروهاي گياهي محرك فراهم كرده، در روغن بجوشانيد و با . است

آب جو به وي بخورانيد و بايد خم شده مواظب وي بود تا ديگر بازوي وي درد نداشته 
س ماهيچه قلب بوده است و  اين شرح حال حاكي از شناخت مصريان از انفاركتو».باشد

. نياز مراقبت مستمر از بيمار را گوشزد كرده بودند
دهد كه چند نمونه آن چنين هاي قلب را نشان ميپاپيروس ابرس شواهدي از بيماري

گويد و رگهاي  قلب خسته است، اين بدان معني است كه قلب ديگر سخن نمي«: است
گويند، و اين در اثر هوايي است ما سخن نمياند و ديگر، زير دستان شقلب سكوت كرده

. كند قَلب وي تاريك شده است او قلب خود را حس مي« يا ».كه در آنها پر شده است
اي در اين نشانه آن است كه قلب وي تحت فشار قرار گرفته است و مسئله نگران كننده

1. Hati
2.Ib
3. Ro - ib
4. Cardia
5. Smith

ضربه زدن به قفسه صدري و شنيدن تغيير صدا از آن براي تشخيص بيماي ) Percussion(منظور از دق .6
.است
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تمالاً توصيف توان چنين پنداشت كه شرح اول احبه هر حال مي. »شكم وي وجود دارد
1به نظر ليبووتيز. شوك و شرح دوم دليل و توصيف پريكارديت فشارنده بوده است

توان گمان اند و ميشناختههاي شرياني را ميمصريان شريان سخت، واريسها، و آنوريسم
كرد كه آنان لخته درون رگ و حتي بلوك كامل دهليزي بطني را با عنوان از دست 

دهد كه احتمالاً بررسي يك گور سلسله ششم نشان مي.  اندشناختهدادن قلب، مي
شخص مدفون ناگهان بر اثر سكته قلبي مرده باشد، ولي ليبوويتز بر آن است كه 

).اولير، همانجا(توان مرگ وي را ناشي از بيماري كورونر دانست نمي
يي همانند هاآيد كه در آن زمان نيز آسيبهاي فراعنه برمياز كالبد شكافي موميايي

هاي كنوني در قلب و آهكي شدن شريان آئورت، آترو سكلروز شريان گيجگاهي بيماري
 ساله، متعلق به سلسله 50در موميايي يك زن حدوداً . و شريان كورونر ديده شده است

2بر روي دريچه ميترال باز مانده جوانه ميكروبي) م. ق1000حدود (بيست و يكم 

توان نتيجه گرفت كه دست كم از سه هزار سال پيش  ميپس. آشكارا ديده شده است
).اولير، همانجا(آندوكارديت باكتريائي وجود داشته است 

امپراتور هوانگ . ها نيز از گردش خون در بدن سخن به ميان آمده استدر طب چيني
نئي چينگ، در كتابش به نام )م. ق2597- 2697( كه گويا صد سال عمر كرده بود 3تي

به موجب اين نوشته، دو نوع خون در بدن . ش را درباره گردش خون آورده استنظرات
پيرو نظر .  است5 و ديگري متعلق به يين4كند يكي مربوط به يانگآدمي گردش مي

اي است اصلي و مذكر، روشني بخش، خلاقه، محكم و سازنده و ماده» يانگ «6فوهسي
تاريك و خالي است و به نظر او سلامت اي مونث، نرم، پذيرنده، و ماده» يين«ديگري 

در ).43- 33، 81، 71 ص 7فنتزمر،(انسان به هماهنگي بين اين دو اصل بستگي دارد 
رودخانه خون «.  خون در بدن داراي جريان ثابتي است:پزشكي چيني چنين آمده است

ش محدود  با توجه به دان».بدون آنكه انتهايي داشته باشد پيوسته دايره وار جريان دارد

1. Leibowitz
2. Vegetation 
3. Huang - ti
4. Yan
5. Yin
6. Fu hsi
7. Venzmer
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. آور استهاي قديم، اظهار چنين مطلبي در آن دوره يك پيشگويي شگفتچيني
است، علم نبض 2 نان- كه مؤلف كتاب معروف طبي به نام چينگ 1چيو-پين). همانجا(

تواند نوع بيماري را از وي بر آن عقيده بود كه پزشك مي. شناسي را بنا گذاشته است
بعدها . يا قوت و ضعف آن و يا خواص ديگر بشناسدروي نبض بر حسب تندي، كندي 

در كتابي كه رشيد الدين ). همانجا( گونه برشمردند 51در طب چيني انواع نبض را تا 
طبيب و وزير اباقاخان مغول، از مĤخذ چيني فراهم آورده، )  ق718متوفي (فضل االله 

پ گيرند و نبض درگفتاري درباره نبض آمده است كه بايد نبض مردان را از دست چ
زنان را از دست راست و سپس چنين افزوده كه نبض از حركت خون و روح است و 
هرگاه كه خون و روح ضعيف باشند، نبض ضعيف گردد و هرگاه كه خون و روح به قوت 

).206- 199فضل االله، ص (بود، نبض نيز به قوت بود 

دوران بقراط
) م. ق431 تا 463از (حكومت پريكلس در دوران درخشان ) م. ق377 تا 460(بقراط 

كند، بزرگترين واقعه تاريخ ذكر مي) 381، ص 2ج (چنانكه ويل دورانت . به دنيا آمد
بقراط با پزشكي متكي بر ادعيه و اوراد به مقابله . علم يونان پيدايش طب عقلاني بود

ود پزشك خ3پدر بقراط، هراكليدس. برخاست و به حق، وي را پدر علم پزشكي مي دانند
).، منابع4بوستاني( بود 

شريان را از ) م. ق500زنده در  (5 پيش از بقراط پزشكي به نام آلكمئون كوروتوني
اي را درباره جريان خون در خواب و بيداري توصيف كرد و مغز وريد باز شناخت و نظريه

ند، بلكه آثاري كه به بقراط منسوبند، نوشته او تنها نيست. را عضو مركزي تفكر دانست
هاي پنجم و اند، از اين رو انتشار آنها در طول سدهچندين پزشك آنها را فراهم آورده

بقراط در عصر درخشاني از تاريخ پا به عرصه . چهارم پيش از ميلاد صورت گرفته است
حيات گذاشت، چرا كه در آن دوره علم، هنر و فرهنگ در قلمرو يوناني رونق فراواني 

1. Pien -Chio
2. Ching -Nan
3. Heraclides
4. Boustani
5. Alcmeon of Crotone
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.) فنتزمر، همانجا؛ت، همانجاويل دوران(داشت 
 وي به درستي عضله 1هاي بقراط كه به قلب اختصاص دارند،در يازده بند از نوشته

بقراط قلب را داراي دو بطن . هاي لانه كبوتري را توصيف كرده استقلب و دريچه
دهليزها: گويددانست، اما نظراتش درباره فيزيولوژيِ قلب تخيلي است؛ مثلاً ميمي

كرد، بزرگترين اشتباه وي اين بود كه فكر مي. كننداي هستند كه هوا را جذب ميهوسيل
چنين برداشتي تنها از شواهد كالبد شكافي . ها خون وجود ندارددر بطن چپ و شريان

آيد، زيرا در چنين حالتي بطن چپ خالي از در حيواني كه ذبح شده باشد به دست مي
كرد دريچه هاي لانه كبوتري و سه لتي د كه تصور مياشتباه ديگر وي آن بو. خون است

. شوندو ميترال كاملا بسته نمي
خلاصة نظرات فيزيولوژي گردش خون در مكتب بقراط آن است كه هوا به وسيله 

از بطن . شوددهليزها كه به مثابه يك دم آهنگري است، وارد قلب راست و چپ مي
ها غذا برساند و چون دريچه ريوي كاملا بسته هشود تا به ريراست، خون وارد ريه ها مي

شود و در حفره هاي قلب چپ فقط ها ميشود، بنابراين مقدار كمي هوا نيز وارد ريهنمي
دانيم كه چنين برداشتي از فيزيولوژي قلب، كاملاً تخيلي امروزه مي. هوا وجود دارد

. است
شود كه واقعاً ارزشمند است؛ در آثار بقراط مشاهدات باليني و پيش آگاهي ديده مي

اگر در بيماري حاد، در زمان كوتاه، درد ناگهاني به : براي مثال وي چنين نوشته است
يا اينكه درد . سوي استخوان ترقوه و به پشت منتشر شود نشان وضع وخيم بيمار است
. عود كننده در ناحيه معده و سينه در شخص پير، نشانه مرگ ناگهاني است

آنها كه دچار «: ار بقراط نيز در زمينه شناخت بيماري قلبي جالب توجهندكلمات قص
اشخاصي كه به «، ».گذرندنارسايي شديد و مكرر، اما بدون علت آشكارند، ناگهان در مي

اگر دردي به «،».گذرندطور طبيعي فربه هستند، بيش از مردم لاغر، ناگهان در مي
، سنگيني احساس شود كه به طرف بازو و نوك طرف ترقوه انتشار يابد، و يا در سينه

 چنانكه ديده ».پستان و يا زير ديافراگم منتشر شود، بايد وريد داخلي آرنج را باز نمود
.پردازدشود، اين مشاهدات دقيق هميشه وصف حال است و يا به پيش آگاهي ميمي

. آمده است1839در ) Litre(ب نهم در ترجمه ليتره  در كتا.1
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به نظر وي . كردافلاطون نيز درباره فيزيولوژي گردش خون از نظرات بقراط پيروي مي
).اولير، همانجا(شود تا در آنجا خون را تازه نگاه دارد هوا وارد ريه مي

توان به نوشته ارسطو در همه جا مي.  مي پرداخت»حيوان«ارسطو پيوسته به تشريح 
) هامنظور شريان(ها بدينگونه تمام وريد. هاي موج خون را در نبض احساس كردحركت

به گفته هاروي ارسطو پس از . ب پيوسته و همزمان ضربان دارندبه علت وابستگي به قل
بررسي فرآيند پيدايش جوجه در تخم مرغ چنين نتيجه گرفت كه اولين نشانه پيدايش 
جوجه در تخم مرغ، در قطره خوني است كه ضربان دارد و اين ضربان ها با مراحل 

افي جوجه زنده مشاهده ارسطو اين موضوع را با كالبد شك. پيدايش قلب همزمان است
به عقيده ارسطو، مرگ، ناشي از تباهي پس از فقدان گرما است و فقدان . كرده بود

شود ارسطو بر آن بود كه در پي بي حركتي، خون لخته مي. حركت قلب، نشانة آن است
و در انتها و در مجاورت محيط بيرون، با از دست دادن روح زندگي، همانند مرده سرد 

).ولير، همانجاا(شود مي

دوران ميان عصر بقراط و جالينوس 
م، در مصب . ق331پس از حمله اسكندر به شرق، از جمله مصر، شهر اسكندريه در 

مركز ) بطالسه(اسكندريه از زمان سلسله بطلميوس . رود نيل به درياي مديترانه بنا شد
اسكندريه داراي . آمدهنري و ادبي شرق و يكي از كانون هاي تمدن يوناني به شمار مي

مكتب اسكندريه پس از . اي مهم بود كه كتابهاي آن دو بار سوزانده شدندكتابخانه
چون گذشته ) م.  ق280- 340(2گسترده شد و پراكساگوراس1انحطاط مكتب كوس

. شريان را عامل انتقال هوا و قلب را مركز روح مي دانست
 از نخستين كساني بود كه به شاگرد پراكساگوراس) م.  ق300- 340 (3هروفيل

است، كه وي در آن براي راهنماي نبض اثر مهم وي كتاب . تشريح انسان پرداخت
شود،  ناميده مي»شريان ريوي« يا آن چيزي كه امروز »وريد شرياني«نخستين بار از 

. سخن گفت

1. Cos
2. Praxagors
3. Herophile
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دانست و بر همان سرچشمه خون را كبد مي) م. ق250-320 (1وسياراسيسترات سئ
ه بود كه در شريان تنها هوا جريان دارد و در برخي شرايط ممكن است در آنها عقيد

. خون نيز ديده شود
ها هوا جريان در شريان. به عقيدة وي خون، محتوي غذا و فقط در وريدها جاري است

بنابراين وي دو دستگاه را توصيف . گيرددارد كه آن را از شريان ريوي و بطن چپ مي
به نوشتة وي در . ها خوني در وريدها و دوم دستگاه هوايي در شريانكرد، يك دستگاه

اي به سوي ها مانند چاقي زياد و يا بريدگي، خون از راه ارتباطي ويژهبرخي حالت
يكسان 2كند، ولي هرگز نبايد اين نظر وي را با رگهاي مويينهها راه باز ميشريان

آيد و جهت آن اي مواقع پديد مينها در پارهدانست، زيرا ارتباط مورد نظر اراسيسترات ت
همچنين اراسيسترات اولين كسي بود كه از . گرفترا نيز از راست به چپ در نظر مي

).pp.8-17، 3 گوتو؛اولير، همانجا(هاي وريدي سخن گفته استدريچه
وي . بودپس از ميلاد مسيح و دورة حكومت روميان يكي از مهمترين پزشكانِ 4سلز
يونانيان بيماريهايي را قلبي «: خود چنين نوشته است5»جامع پزشكي«تاب در ك
ضعفه و عرق مفرط همراه است؛ و آنها را با نامند كه با سستي فراوان، احساس دل مي

ها  وي براي درمان آن بيماري».توان شناختنبض ضعيف و كوچك و تعريق بي وجه مي
به عقيده وي . اه با غذاي كم تجويز كرده استهمر... و6روغن قابض، گل سرخ، به، مورد 

جز در موارد اضطراري نبايد به بيمار شراب خورانيد و اگر بيماري، با فلج، از دست دادن 
كند كه تيغ و چنين بيان مي. صدا و احساس خفقان همراه شود، بايد بيمار را فصد كرد

ها، ناخنها و وشكشيدن بيني، فرورفتن شقيقه ها، فرورفتن چشمان، سرد شدن گ
از مهمترين دستاوردهاي وي آن بود كه به . انگشتان، همگي پيشگوي مرگ بيمارند

او چنين اظهار كرده است كه اگر چنانچه شريان باز . وجود خون در شريان پي برد
گردد، ديگر جمع نخواهد شد و بهبودي نخواهد يافت و گاه به شدت از آن خون بيرون 

1. Erasistrate of Ceos 
2. Capillary
3. Gotto
4. Celse
5. Traite de la Medicine
6. Myrtle
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).ااولير، همانج(زند مي
شناسان يوناني بود ، از بزرگترين گياه)زنده در پايان قرن اول ميلادي(1ديوسكوريدس 

پرداخت كه امروزه معلوم شده 2كه در اثر خود، براي نخستين بار به شرح پياز دريايي 
).اولير، همانجا(آور است، البته وي به اين نكات پي نبرده بود مقوي قلب و پيشاب

رفلكس سينوس كاروتيد را شرح داد؛ به ) غاز قرن دوم ميلاديدر آ(3روفوس افسي
علاوه وي چنين استنباط كرد كه حركت فونتانل هاي جمجمه به ضربان نبض شرياني 

.وابسته است
از بخش شرقي ) ميانه قرن دوم ميلادي(4آخرين پزشك مشهور اين دوره آرتس
ها، به از سنكوپ5»ي بيماريهاعلل و نشانه ها«آسياي صغير بود كه در كتاب خود به نام

گيرند، سخن گفته هاي ناگهاني كه برخي از آنها از قلب سرچشمه ميعنوان نارسايي
آيا عضو ديگري به اهميت قلب براي مرگ و زندگي «: وي چنين نوشته است. است

 آنهايي كه با اين بيماري در .وجود دارد؟ شك نيست كه سنكوپ يك عارضه قلبي است
داراي نشانه هاي بيماري قلبي، مانند نبض ضعيف، هيجان قلبي با تپش مي گذرند 

هوشي كوتاه مدت، خمودي، سستي اندام، عرق فراوان و غير قابل شديد، سرگيجه، بي
پذير است و گاه به  گاه سنكوپ برگشت».كنترل و سردي سراسر بدن هستند

).اولير، همانجا(گردد منتهي مي)به معني ضعف سراسري و عمومي (6ماراسموس
گونه فاصله زماني ميان دوران بقراط تا عصر جالينوس در يونان و اسكندريه و بدين

هاي گوناگون به هرچند در اين راه پزشكان بسياري در زمينه. آسياي صغير سپري شد
كند، ها متمايز ميهاي بقراطي را از ديگر آموزهنكات تازه اي رسيدند، اما آنچه آموزه

هاي غير علمي و از قيدهاي هاي بنيادي فكري وي در جدا كردن پزشكي از آموزهزمينه
شناسي بيومديكال و تنظيم اولين هاي پزشكي بر پايه روشمذهب و فلسفه، تنظيم داده

. نامه مشهور پزشكي بوده است و عرضة متن نخستين سوگند7مقررات اخلاق پزشكي

1. Dioscorides
2. Scille
3. Ephese Rufus
4. Aretes
5 Les causes et synrtones des naladei aigues et les thesareuticpues
6. Marasmus
7.Medical Ethics
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ت و از ساختار منسجم اخلاق پزشكي وي در بقراط بر اخلاق پزشكي تأكيد فراوان داش
در آثار خود بقراط و مكتب بقراطي مشاهدات گسترده . ها نيز پيروي گرديدديگر رشته

شود كه چارچوب تئوري تشخيص و بيومديكال و تأملات نظري درباره عليت ديده مي
.)فنتزمر، همانجا(آورددرمان را فراهم مي

دوران جالينوس
به قولي از آخرين پزشكان يوناني و شايد اولين پزشك ) م201-131(جالينوس 

متجدد باشد، زيرا وي بسيار به تجربه و به تشريح، فيزيولوژي و پزشكي باليني 
 قرن يعني تا ظهور لئوناردو 15آراء و نظرات وي براي مدت حدود . پرداختمي

.، پيشواي بلامنازع مكتب پزشكي بود2و وزاليوس1داوينچي
گونه كه از تعداد فراوان و كيفيت غير قابل انكار آثار جالينوس بر مي آيد، همان

تعداد آثار جالينوس تقريبا . ترديد وي پس از بقراط بزرگترين پزشك دوره يوناني بودبي
 مجلد باقي مانده 118دهند، از پانصد مجلدي كه به او نسبت مي. برابر آثار ارسطو است
هاي وي تقريبا در تمامي رشته. شود صفحه را شامل مي هزار20است كه جمعا حدود 

.پزشكي و چندين رشته فلسفي مطلب نگاشته است
و ي در آثارش دستگاه قلب، . هاي تشريحي جالينوس كمتر مورد توجه بوده استداده

هاي قلب را به درستي شرح داده و بر آن است كه در بطن چپ سوراخي رگ و دريچه
در ) آئورت(هاست و اولين شريان كه بزرگتر از ديگر سوراخ) ئورتمنظور سوراخ آ(است 

در اين سوراخ سه . آيدپديد مي» حيوان«شود و از آن، تمام شريانهاي بدن آن باز مي
همچنين جالينوس . خورندغشاء سيني شكل وجود دارد كه از داخل به بيرون پيچ مي

شرح داده است، اما دهليزها را از قلب هاي شريان ريوي، ميترال و تريكوسپيد را دريچه
. داندجدا مي

ها از ها را از وريد به خوبي باز شناخته بود و بر اين عقيده بود كه شريانوي شريان
همچنين وي اختلاف بافت وريد و شريان را از . گيرندقلب و وريدها از كبد سرچشمه مي

ها وارونه عمل اند كه طبيعت در ريهداو اين نكته را غافلگيرانه مي. شناختيكديگر مي

1. Leonard de Vinci
2.Vesalius
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ساختار وريدي داده است، و به شريان ) منظور شريان ريوي(كرده است و به وريد ريوي 
. بافت وريدي داده است) منظور وريد ريوي(ريوي 

جالينوس شرح نسبتاً درستي از رگهاي كورونر عرضه كرده، اما نام و وظيفه آنها را جا 
وي در يكي از آثارش نوشته است كه دو شريان از طرف چپ، . به جا توصيف كرده است
. شوندتا جسم قلب سرازير مي

. تشريح او از ديوار ميان دو بطن، آميخته اي از توصيف هاي درست و نادرست است
، داراي سوراخ هايي به كندديواري كه دو بطن را از هم جدا مي«: وي نوشته است

شود، اما سوراخ انتهايي را به ها به تدريج تنگ تر ميهايي است كه عمق آنصورت چاله
اين بحث از بزرگترين » .توان ديدعلت ظرافت و يا بدان علت كه حيوان مرده است نمي

انديشيد كه بايد جالينوس چنين مي. اشتباهات مكتب جالينوس درباره قلب است
پذير گردد و چون راههايي از راست به چپ وجود داشته باشند تا جريان خون امكان

كرد، آنها را در قلب و در ميان دو بطن چنين راههاي ارتباطي را در ريه تصور نمي
. جستمي

او بر . نظرات جالينوس با وجود اشتباههاي فراوان، به لحاظ تاريخي پر اهميت است
كرد كه دراين نظر بود كه خون در شريان و وريد هر دو وجود دارد و قاطعانه اظهار مي

هاي شرياني در گلادياتورها و شواهد وي بريدگي. شريان فقط خون وجود دارد
 چند يك لحظهاگر در «: گويدوي چنين مي. دانستها را دليل اين ادعا ميزدنرگ

،»دانند همگان ميرود و اين را تقريباًشريان اصلي باز شوند خون شخص از دست مي
شريان داراي خوني ظريف، خالص و . ان ندارداما در شريان و وريد يك نوع خون جري«

اين اختلاف در . است» هواي بخار آلود«حساس است در حالي كه خون وريدي داراي 
شود ولي وريد تنها اندكي از اثر هوايي است كه از ريه مي آيد و شريان از آن انباشته مي

» .آن دارد
شريان و «: ين نوشته استجالينوس چن. شريان و وريد تغذيه بدن را در دست دارند

ها به خوني كم و برخي كم و برخي بيش، شريان. ند اوريد داراي مواد گوناگون غذايي
ظريف، همراه با بخار نياز دارند، در حالي كه وريدها به هواي كم و غليظ و تيره نياز 

».دارند
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هستند و خاصيت آنها خنك» طبيعت ضربان دهي«ها داراي به عقيدة وي شريان
دهد كه جالينوس طبيعت ضربان دهي شريان را با تجربه اي نشان مي. كردن است

به نظر جالينوس اگر شريان بسته شود، خاصيت . هاروي از آن در اثر خود ياد كرده است
. توان جريان خون را قطع كردكند كه نميرود، اما تأكيد ميدهي آن از بين ميضربان

ست كه قلب اين كيفيت ضرباني را به شريان منتقل در عين حال وي بر اين باور ا
بدين گونه جالينوس علت و . كند، بدون آنكه مانند خيك آن را پر و خالي نمايدمي

شود، بدون يعني قلب سبب ايجاد ضربان در شريان مي(گيرد، معلول را به جاي هم مي
.)آن كه آن را پر و خالي كند

هاي عروقي اند و در حقيقت بخش خاصي از قلب از نظر جالينوس دهليزها ديورتيكول
. ها داردگويد تنها نظر به بطنهاي قلب سخن ميگونه هرگاه وي از حفرهنيستند و بدين

وي نقش فيزيولوژي دهليزها را به درستي بيان كرده است و چنين عقيده داشت كه 
. دهليزها در پر كردن قلب از خون نقش دارند

هستند، هنگامي كه قلب بخواهد مواد سودمند 2و بسته شدن1زها داراي حركت بابطن
شود و وقتي بخواهد از موادي كه به سوي خود كشيده است بهره را جذب كند، باز مي

وي بحث . گرددقلب براي دفع بازمانده مواد، منقبض مي. شودببرد، بر خود جمع مي
دو «: كندميچنين بيانخودكار بودن قلب، يعني بدون اثرپذيري از اراده شخص را 

 براي پيدايش خود  است كهحركت قلب، حركت منظم و مركب از سيستول و دياستول
». ندارندحيواننيازي به انگيزه 

هرچند جالينوس درباره كار و حركت دريچه هاي قلب مشاهدات درستي انجام داده، 
 سه لتي را چنين شرح وي كار دريچه هاي ميترال و. اما به نتايج نادرستي رسيده است

هاي خود به قلب چسبيده اين غشاهايي كه از خارج به داخل قرار دارند در انت«: دهدمي
شود هريك از اين طناب هنگامي كه قلب باز مي. دارندو طنابهاي محكمي آنها را نگه مي

دهد وشود، به گونه اي كه لت دريچه را روي جسم عضله قلب وارونه قرار ميكشيده مي
» .فرستدگونه قلب از يك راه فراخ، محتويات خود را به سوي رگها ميبدين

1. Diastole
2. Systole
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به نوشته جالينوس اين دو دريچه كاملاً بسته نمي شوند و دريچه ميترال كمتر از سه 
: افزايدوي مي. بنابراين، از ديد جالينوس قلب تنها دو دريچه دارد. شودلتي بسته مي

راخ و آن هم از شريان وريدي كه داراي دو منطقي چنين است كه تنها يك سو«
شود، و تنها آن  بسته نميي است، و تنها اين مزيت را دارد كه دقيقاًيبرجستگي غشا

كه Bيعني خون سياه وريديC»رنگبازمانده هاي دودي « كه دهداست كه اجازه مي
نتيجهسپس چنين » .دند، از قلب به ريه برسنحرارت طبيعي اين عضو را با خود دار

توان چنين نتيجه گرفت كه هيچ چيزي وارد سوراخ سه رگ ديگر شايد مي«: گيردمي
».شود و چنين چيزي دور از حقيقت استقلب نمي

بخشي از . قلب، جالينوس را بسيار مشغول كرده بود-ريه و ريه-جريان خون در قلب
است، وي نوشته كند و اين همان شريان ريوي غذاي ريه را وريد شرياني تأمين مي

 اما اين مقدار غذا كافي نيست، زيرا ؛رساندوريد كلفت و سخت به ريه غذا مي«: است
است ) وريد ريويمنظور (ديواره وريد شرياني بسيار كلفت است و در آخر شريان وريدي 
وريدي كه جدارش .... دهدكه با ظرافت بافتي وظيفه تغذيه ريه را به خوبي انجام مي

اما شريان . خون كم محتوايي را به ريه مي رساند) نظور شريان ريويم(كلفت است 
» .كنداين كاستي را جبران مي) منظور وريد ريوي(

به عقيده جالينوس جز اين، يك سلسله حركات رفت و آمد دائمي در رگهاي ريه 
منظور(يابد و تمام وريدهاي شوند خون جريان ميها باز ميوقتي ريه«: وجود دارد

شود كه شود عمل بازگشتي انجام ميوقتي ريه جمع مي. كندريه را پر مي) يانهايشر
چنين حركتهايي، به خون . كندپيوسته مانند يك موج در درون يك تنگه حركت مي

 اما شريان وريدي، هوا را .دهد كه هرگز مناسب آن نيستمينوعي حركت رفت و آمد
از بطن چپ »بازمانده دودي رنگ«دهد كه ميدانيم كه اجازه به بطن چپ مي برد و مي

».به ريه هاي باز پس فرستاده شود
شناسد، كه به عقيده وي ميان آنها دو گونه جالينوس دو گونه گردش خون ميبدين

ها از يك سو او مانند اسيسترات بر آن باور بود كه ميان شريان. دسته پيوند وجود دارند
د و وريدهايي كه هميشه داراي خون هستند نوعي شوكه گاه خون در آنها ديده مي
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و از سوي ديگر خود وي ) ستاني، همانوب( وجود دارد1پيوند به نام سيناستوموزيس 
در تمام بدن «: گويدكند و چنين ميديوار ميان دو بطن را مطرح مي2ارتباط آناستوموز 

ناديدني و بسيار ظريف ميان هاي ها با وريدها با هم نوعي پيوند دارند و با سوراخشريان
 تا ه اين پيوندها را طبيعت از آن رو به وجود آورد؛كنند خون و هوا را رد و بدل مي،هم

».برسند بلكه به وريدها نيز ،هامنافع تنفس و ضربان نه تنها به قلب و شريان
 را »روح«ديگري يعني سپس جالينوس بر نظريه اش دربارة جريان خون، نكته مهم

آيد و  از نوعي ساخت و ساز در كبد پديد مي3به گفته جالينوس، روح طبيعي .افزايدمي
 از روح هستي پديد 5گيرد و بالاخره روح حيواني از بطن چپ سرچشمه مي4روح هستي 

به عقيده وي اين روح حيواني . شودهاي مغز منتقل ميآيد كه به شريانها و بطنمي
جالينوس هرچند جريان خون جنين را به . ر روان استترين بخش انسان و جوهبرجسته

پندارد كه او چنين مي. دقت مشاهده كرده، اما تفسير نادرستي عرضه كرده است
يعني » راست«محتواي رگهاي ريه در جنين معكوس است، به عقيدة وي خون طرف 

6زخون وريد اجوف تحتاني يا خون حاوي روح طبيعي از سوراخ بيضي ميان دو دهلي

» چپ«ريزد و خون طرف گذرد و سپس به شريان وريدي يعني همان وريد ريوي ميمي
منظور ( از راه وريد شرياني 7را آئورت و مجراي سرخرگي» روح هستي«يا خون محتوي 

.ريزندبه ريه مي) شريان ريوي
هاي آثار باليني جالينوس غناي چنداني ندارند و مانند بقراط بيشتر از نشانه

.  سخن به ميان آمده است8هايبيمار
اين كتاب در شش مقاله است كه . كتاب وي درباره نبض نيز مطلب تازه اي ندارد

جرجاني . شودشرح گسترده و در عين حال نامفهومي از انواع گوناگون نبض را شامل مي
اين ) 94-55 ص 2ج  (در ذخيره خوارزمشاهي)  ق531متوفي (پزشك دورة اسلامي 

1.Synastomosis
2.Anastomose
3. Pneuma physicon
4. Pneuma Zoticom
5. Pneuma physicon
6.Foramen Oval
7.Patent Ductus
8.symptomes
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از نظر وي نبض .  گونه نبض را برشمرده است31جالينوس . قل كرده استمطالب را ن
داراي دو نوع حركت است، يك حركت انبساط و سكون، كه سكون پس از انبساط رخ 

منظور سكوني كه پس از حركت . دهد؛ و حركت دوم، انقباض و سكون دوم استمي
 در اواخر 1ايكيژن آپامهاين تفسير حركت نبض را نخستين بار آر. دهدانقباض روي مي

: به عقيده وي هر ضربان قلب داراي چهار مرحله است. قرن اول ميلادي عرضه كرد
).ستاني، همانوب(انقباض، استراحت، اتساع و استراحت 

بسيار ) دربارة مواضع آسيب ديدهكتاب پنجم (جالينوس در بخشي از يكي از آثارش 
ا برخي از انواع تپش ها را ناشي از وجود مايع در پردازد و در آنجكوتاه به ضربان قلب مي

از ديگر نشانه هاي اين «:دهدچنين شرح مي» حيوان«وي با بررسي . داندپرده قلب مي
بيماري، تپش قلب است كه ممكن است به تنهايي ديده شود و يا با حركتي همراه باشد 

ب در آن جاي دارد مقدار در پرده اي كه قل. كندكه به نظر آيد قلب در مايع حركت مي
توان چنين نتيجه  مي».كندشود كه از باز شدن قلب جلوگيري ميمايع چنان زياد مي

گر پرده ا«: افزايدوي مي.  سخن گفته است2گرفت كه او در اين بحث از بيماري تامپوناد
در انسان نيز . شودقلب چنين حيواني باز شود در آن مايعي همانند پيشاب ديده مي

جالينوس گلادياتورهايي را توصيف كرده است » .ين بيماري ممكن است ديده شودچن
دهد كه اگر مي چنين ادامهي و.ندبودگونه بيماري التهابي قلب در گذشته كه با اين

 وجود مايع براي بيمار خطر ندارد، مگر آنكه التهاب به قلب ،تنها پرده قلب، بيمار باشد
ر تمام اين موارد براي بيماران فصد و آنگاه رژيم غذايي و جالينوس د؛نيز سرايت كند

. كندمعتدل توصيه مي
رسد جالينوس در مداواي زخم گلادياتورها، با زخمهاي قلبي آشنايي داشته به نظر مي

منظور (هاي قلب هرگاه زخم قلب به يكي از حفره«:گويدوي در اين باره چنين مي. است
د، بيمار ناگهان به علت جمع شدن خون در پريكارد در به ويژه بطن چپ برس) بطن ها 

» .گذردمي
شناسي قلب و عروق نسبت به شايد بتوان گفت كه نظرات جالينوس در بيماري

 اما در مجموع وي در ؛)اولير، همانجا(تر است پيشينيان خود مانند آرتس عقب افتاده

1.Archigene of Apamee
2.Tamponade
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